آغاز چانه زنی و بخشش از کیسه خلیفه
سازمان مجاهدین خلق با آنهمه افتخارات گذشته در مبارزه برضد امپریالیسم جهانی و ارتجاع داخلی به ابزار دست امپریالیستها بدل شده و آنها این سازمان را برحسب اقتضای سیاست روز خویش و زمان مانند قابدستمال مورد استفاده قرار می دهند. خاصیت این سازمان در آن است که از نوع سازمانهای یک بار مصرف نیست و تاریخ از کارافتادگیش هنوز به سر نرسیده است. شیشه عمر این سازمان در دست امپریالیستهاست و همیشه از وی چون “سرِ آقا گرگه“ برای ترساندن جمهوری اسلامی بهره می جویند. کشورهای “دموکراتیک“ امپریالیستی برای معامله با جمهوری اسلامی هر گاه و بیگاه پای این تشکل را به میان کشیده و وی را در فهرست اسامی تروریستها قرار می دادند. ولی در عمل کار مهمی برای “نابودی“ این سازمان “تروریستی“ نمی کردند. تروریستها برای امپریالیستها وزن و مقام یکسان ندارند. جنبش حماس در فلسطین و یا تشکل حزب اﷲ در لبنان که میلیونها نفر پیرو داشته و مورد اعتماد مردم فلسطین و لبنان هستند و توانسته اند رهبری مبارزات مردم را در این ممالک با طرح شعارهای درست به کف آورند به نظر امپریالیستها تروریست محسوب می شوند و باید با تمام قدرت آنها را سرکوب کرد. هر عراقی که برای نهضت مقاومت مردم عراق که در اروپا و آمریکا و ممالک “دموکراتیک“ غرب کمک مالی جمع کند کار و بارش با مراجع امنیتی افتاده و به عنوان “تروریست“ به پشت میله های زندان منتقل می شود ولی تروریستهائی نظیر کاظم دارابی که دادگاه برلین آنها را بجرم ترور آزادیخواهان ایران محکوم کرده بود آزاد می شود و راهی ایران می گردد. این را می گویند بده بستان و معامله پشت پرده. رژیم جمهوری اسلامی که تا دیروز مظهر شرّ و تروریسم بود بیکباره بی خطر , و مظهر خیر می گردد و ادعاهای امپریالیستها در مورد وی به پایان می رسد. نخستین درس ما این است که هرگز به امپریالیستها، حقوق بشر آنها و “ارزشهای دموکراتیکشان“ نباید اعتقاد داشت.

در انگلستان هم اکنون مبارزه سختی در گرفته است تا نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست اسامی سازمانهای تروریست بیرون بکشند. خود سازمان مجاهدین نیز بر سر آن بسیار تبلیغ می کند. امپریالیستها و صهیونیستها نیز به آن دامن می زنند و با این روشِ کار از ته دل موافقند. احتمال اینکه نام این تشکل بعنوان تشکلی تروریستی از فهرست اسامی سازمانهای تروریستی حذف شود، منتفی نیست. نشریات خارج از کشور اطلاع دادند که تلاش دولت انگلستان از طریق وزارت کشورش برای نگاه داشتن نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست سازمانهای تروریستی شکست خورده است. 

ولی آیا چنین بنظر نمی رسد که حذف نام سازمان مجاهدین بعنوان جریانی تروریستی و اعاده حیثیت از آنها به ضرر جمهوری اسلامی بوده و این دهن کجی به جمهوری اسلامی مغایر سیاست جدید چانه زنی آمریکا با جمهوری اسلامی است؟. هرگز! در ظاهر امر تناقض به چشم می خورد ولی در باطن امر هرگز تناقضی در کار نیست. امپریالیستها در این جا از کیسه خلیفه می بخشند باین نحو که آنها می خواهند وقتی بر سر میز مذاکره با ایران نشستند برگهای برنده ای برای معامله با رژیم ایران در دست داشته باشند. این است که از همان برگهای سوخته و بی حاصل استفاده می کنند. سازمان مجاهدین خلق را بعنوان یک روسپی سیاسی به بازی می گیرند که باید بر روی میز مصالحه دشمنان مردم ایران با دلربائی به ناز و غمزه متوسل شود. آنها می دانند که یکی از خواستهای تکراری رژیم جمهوری اسلامی تروریستی خواندن سازمان مجاهدین و تحت تعقیب قرار دادن واقعی و نه مصلحتی آنها به عنوان یک سازمان تروریستی است. آنها خواستار تحویل پاره ای از اعضاء سازمان مجاهدین هستند که به نقل از آنها دستشان “بخون آلوده“ است. طرفهای مذاکره باین امر واقفند. این است که مجددا سازمان مجاهدین خلق را بعنوان گوسفند قربانی زنده می کنند تا با تشریفات تمامتر سر آنها را در محراب سازش ببرند. وقتی آنها قدغن کردن سازمان مجاهدین از دور افتاده را بپذیرند در عین حال از طرف مقابل درخواست دیگری خواهند کرد تا با امپریالیستها در عراق و افغانستان و فلسطین و لبنان بیشتر همکاری کند. آنها در مقابل هر “های“، منتظر یک “هوی“ هستند تا معامله آنها به نحو احسن سربگیرد. بیچاره اعضای ساده سازمان مجاهدین که مجددا فریب “پیروزیهای درخشان“ رهبری خویش را می خورند. آنها آرزو داشتند در کنار امپریالیستها و صهیونیستها با شعار “نه به رژیم آخوندی “، “سرنگون باد رژیم  آخوندی“ به ایران سرازیر شده و به خیال خودشان با توسل به جنگ داخلی، قدرت سیاسی را به کف بگیرند. آنها در کنار “حزب کمونیست کارگری ایران-تقوائیستها“ و ناسیونال شونیستهای کرد و ترک و عرب و سلطنت طلبان کیهان لندنی و شاه اللهی هوادار جنگ علیه ایران بودند، لیکن بنظر می رسد این آرزوی آنها با شکست روبرو شده و علیرغم اینکه احتمال بروز جنگ کاهش یافته و دیگر امری قریب الوقوع بنظر نمی رسد ، ولی زروآزمائی رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا به سطح چانه زنی رسیده باشد و سازمان مجاهدین مرغ عروسی و عزای مصالحه و ترشروئی امپریالیستهاست. دو طرف خویش را برای نبردی دیگر در عرصه جنگ سرد آماده می کنند.

جلال طالبانی رنیس جمهور دست نشانده امپریالیستها در عراق که دستش به خون مردم عراق آلوده است و اکنون نیز بر کشتار کردهای ترکیه چشم فروبسته است و کمترین اعتراضی به تجاوزگران آمریکائی که حریم هوائی عراق را با بی شرمی برای بمباران و کشتار کردهای ترکیه باز کرده اند، نمی کند، در حالیکه تا به امروز نان و نمک جمهوری اسلامی را خورده است بیکباره به خاطرش رسیده است که مانند صدام حسین قرار داد 1975 الجزایر را بی اعتبار اعلام کند. این همان استخوان لای زخم است که جلال طالبانی بدستور امپریالیستها و صهیونیستها مطرح می کند. استدلال وی استدلالی مسخره ای است. وی مدعی است که چون عاقدین قرار داد که شاه و صدام باشند هیچکدام وجود خارجی ندارند پس قرار داد میان دو کشور نیز از درجه اعتبار ساقط است. این ادعای مسخره همه علم حقوق را بی سر و ته کرده است. این ادعای مسخره همه قرار دادهای دو جانبه را در تمام جهان چه در گذشته و چه در آینده بی اعتبار کرده است. این ادعا نشان می دهد که این رهبر تا به چه حد غیر قابل اعتماد و تا به چه حد نان را به نرخ روز می خورد و آلت دست امپریالیستها و صهیونیستهاست.

البته بعد از فشار ایران و اعتراض به وی، آقای جلال طالبانی سخنان خویش را رفع و رجوع کرد ولی این تیر رفته دیگر ناید به کمان باز. جلال طالبانی سخنانی را بر زبان آورد و پس گرفت که می تواند دوباره بر زبان آورده شده و پس گرفته شود و این بازی تا زمانیکه تاریخ مصرف این تکرار مکررات به پایان نرسیده است ادامه یابد. امپریالیستها و صهیونیستها با علم کردن جلال طالبانی به جمهوری اسلامی قبل از نشستن بر سر میز مذاکره می گویند که ما این برگ برنده را نیز در دست داریم، مواظب خودت باش و ما می توانیم جلال طالبانی را به جان شما بیندازیم. علم کردن جلال طالبانی تهدید مستقیم ایران است.

قرارداد الجزایر تنها حاوی دسیسه علیه خلق کرد نبود یک جانب دیگر آن برسمیت شناختن حقوق بین الملل در مورد رودخانه های مرزی از جانب دولت عراق بود. به موجب این قرار داد مرز آبی ایران در اروند رود(شط العرب) با توافق طرفین تعیین شد که منطبق بر حقوق بین الملل بوده در دفاتر سازمان ملل به ثبت رسیده است. مردم ایران برای حفظ این مرزها و تمامیت ارضی کشورشان علیرغم اینکه عده ای دشمنیار می خواستند در ایران جنگ مسلحانه داخلی راه بیندازند بپاخاست و از ایران دفاع نمود. صدها هزار جانباخته در ایران خونبهای حفظ این تمامیت ارضی ایران است. مردم ایران به هیچ بهائی از این حقوق قانونی خویش نمی گذرند حتی اگر آقای جلال طالبانی بیاری ایهود اولمرت در این مذاکرات موش بدواند. البته خلق کرد باید از قرار داد الجزایر به زشتی یاد کند و آنچه را به بهای نابودی مبارزان کرد انجام شده است محکوم نماید. خلقهای ایران نیز از این مصالحه بر سر مردم کردستان نفرت دارند. لیکن فراموش نکنیم که ملامصطفی بارزانی رهبری حماسه ای مردم کردستان همدست محمد رضا شاه خائن، جاسوس امپریالیسم آمریکا و همدست صهیونیسم در منطقه بود. ملا مصطفی نیز سرنوشت خلق کرد را در بازی قمار با ارتجاع منطقه به ملعبه گرفته بود. تا کنون همواره چنین بوده است که رهبران خلق کرد این خلق زجر کشیده و سرکوب شده را از همدستی با یک ارتجاعی به همدستی با ارتجاع دیگر کشانده و آینده اش را برباد داده اند. رهبران کردستان عراق نظیر ملا مصطفی بارزانی متحد شاه و اسرائیل بود و برضد خلقهای منطقه و بویژه خلقهای عرب دسیسه چینی می کرد. وی حتی از کشتن کردهای مخالف رژیم محمد رضا شاه ابا نداشت. ایرادی که در اینجا وارد است نه به نص قرار داد بلکه به سیاست ملامصطفی بارزانی خواهد بود که کوته نظرانه با سرنوشت خلق کرد در صحنه سیاست ارتجاعی و معامله منطقه ای بازی کرد و این بازی را تمام و کمال مانند دفعات گذشته باخت. این سیاست شکست خورده، لباس ملی مردم کردستان را از تن ملامصطفی در آورد و در کرج کلاه شاپو بسرش گذاشت. سرنوشت این بازی از همان آغاز کار روشن بود. با محمد رضا شاه دشمن همه خلقهای ایران نمی شد متحد شد و به وی اتکاء کرد. ملا مصطفی در آن روز علیه خلقهای منطقه عمل می کرد. همان سیاست را امروز جلال طالبانی و مسعود بارزانی در عراق ادامه می دهند و پا در جای پای ملامصطفی بارزانی می گذارند. آنها با امپریالیستها و صهیونیستها متحد شده اند تا خدمت ترکها و عربها برسند. شکست این سیاست از بدو آغازش روشن بود و ما بارها به آن اشاره کرده ایم. 

کوک کردن جلال طالبانی که اختلافات مرزی ایران و عراق را مجددا مطرح کند از قبیل همان برگهای برنده امپریالیستهای آمریکائی در پای میز مصالحه با ایران است تا از کیسه خلیفه ببخشد. امپریالیستها با حساب دیگران به رژیم جمهوری اسلامی باج می دهند و از وی خراج می خواهند.

هر از چندی ممالک امارات متحده عربی یادشان می افتد که باید بر “اشغال“ جزایر سه گانه ایران در خلیج فارس تکیه کنند و ایران را تهدید نمایند که در صورت پافشاری بر مالکیت این سه جزیره که آنها را “عربی“ می خوانند کار را به مراجع بین المللی خواهند کشانید. دولت عربستان سعودی و همه ناسیونال شونیستهای عرب پشت این خواسته نادرست برای فشار به ایران صف کشیده اند. یکی دیگر از عوامل فشاری که امپریالیستها بر سر میز مذاکره می خواهند به ایران وارد کنند و از وی امتیاز کسب کنند همین مسئله مالکیت ایران بر سه جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک است. در اینجا نیز امپریالیستهااز کیسه خلیفه می بخشند.

یکی دیگر از برگهای برنده امپریالیستها در مذاکره با ایران سرنوشت غم انگیز اپوزیسیون تقلبی ایران است. این اپوزیسیون که تا کنون از یاری مالی 85 میلیون دلاری آمریکا و 15 میلیون دلاری هلند برخوردار بود و شبکه های بزرگ اینترنتی در اختیار داشتند و رادیو و تلویزیون اش را با مخارج گزاف و کادرهای حقوق بگیر براه انداخته بودند و تبلیغات فراوان می کردند حال به پیسی خواهند افتاد. از سفرهای مدعی بی تاج و تخت پادشاهی ایران کاسته می شود، از مصاحبه هایش در این یا آن گردهمائی آمریکائی و صاحبان صنایع زده می شود و حال باید وقتش را بیشتر صرف عیاشی ها و رسیدگی به ثروت دزدیده شده از مردم ایران بکند. ناسیونال شونیستهای ایرانی از نان و نمک می افتند، امپریالیستها و صهیونیستها فتیله های گماشته های ایرانی خویش را پائین می کشند، کار انقلابات مخملی با افتضاح به پایان می رسد و عوامل درونی و بیرونیش سنگ رو یخ می شوند، دست بسیاری رو می شود و باید دقت کرد تا آنها را شناخت، قدرت فرستنده های رادیوهای بیگانه کاهش می یابد، قراردادهای ماهواره ای پخش برنامه های اپوزیسیون ملغی شده و یا بهای کرایه ها افزایش می یابد و حوادث در جهتی سیر می کند که مورد نظر رژیم جمهوری اسلامی است و مسلما در مذاکرات مصالحه جویانه خویش با امپریالیستها مطرح خواهد کرد. امپریالیستها حاضرند سر اپوزیسیون تقلبی را که از آنها بحد کافی سند جمع آوری کرده اند بزیر آب کنند و در مذاکره با جمهوری اسلامی از کیسه خلیفه بخشیده و از آنها مایه بگذارند. از هم اکنون دولت ترکیه خودش تلویزیون فارسی زبان علم می کند تا تبلیغات پان ترکیسم را به زبان فارسی و آذری در تلویزیونهای ترکیه ادامه دهد. ناسیونال شونیستهای تجزیه طلب آذری، همان فاشیستهای گرگهای خاکستری که در ترکیه تلویزیون براه انداخته بودند حالا ناچارند برای نوکری رسما بدربار علیوف روند. دولت ترکیه امیدوار است که با برنامه های تفریحی و مدرن جای آخوندها و حزب اللهی های ریش و پشم دار را پر کنند و از این طریق به رویای دست اندازی خویش به تبریز جامه عمل بپوشاند. این سیاست ترکیه نیز در خدمت استراتژی جدید در منطقه است.    

کار آنهائیکه بر روی امپریالیستها و صهیونیستها و یاری آنها در ایران حساب باز کرده بودند بسیار زار می شود. کار آنهائیکه بر خلاف مصلحت مردم ایران می خواستند در پارکابی امپریالیستها و صهیونیستها برای دست زدن به جنگ مسلحانه داخلی مانند “مور و ملخ“ هجوم آورند تا قدرت سیاسی را در ایران به کف آورند به ابتذال می کشد. کار آنها که ذهنیت مالیخولیائی خویش را به جای واقعیت عینی جامعه ایران گذارده بودند پس از خوابیدن گرد و خاکهای کلی گوئی سوپر انقلابی زار خواهد شد چون باید پاسخگوی مردمی باشند که آنها را به مسلح شدن و قیام مسلحانه در زمان تجاوز امپریالیستها دعوت می کردند. “شرایط عینی“ آنها در واقع همان خواست ذهنی امپریالیستها و صهیونیستها بود و نه چیز دیگر. کار آنها که از میهنپرستی کمونیستی اظهار نفرت می کردند و مدعی بودند جمهوری اسلامی عامل اساسی جنگ است به بن بست می رسد زیرا با پس گرفتن ادعاهای آمریکا در مورد ایران دیگر نمی تواند اگر صمیمیتی در این ادعاها باشد جنگی صورت گیرد، دیگر نمی شود تبلیغ کرد که رژیم جمهوری اسلامی می خواهد به آمریکا و اروپا حمله کند و موشک و بمب اتمی دارد و بهمین جهت مسبب و عامل اصلی جنگ است. آخر این سوپر انقلابیها هرچقدر هم دروغ بگویند در دروغگوئی به پای جرج بوش و ایهود اولمرت نمی رسند. 

ولی این سوپر انقلابیها بخت بزرگی آورده اند. با تاخیر در جنگ و یا با کاهش خطر جنگ و یا با سرگرفتن سازش جمهوری اسلامی با امپریالیستها طبیعتا جنگی در نمی گیرد تا دست این اپورتونیستهای هفت خط رو شود و در رکاب امپریالیستها و صهیونیستها چلبی وار وارد ایران شده و به جنگ داخلی دست زده و فاجعه عراق را تکرار کنند. خوب است که این سوپر انقلابیها بخود آیند و با مغز خویش بیاندیشند و سیاست میهنفروشانه خویش را هر چه زودتر اصلاح کنند. کاهش خطر جنگ این امکان را به آنها داده است که به صفوف مردم برگردند.
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